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نگاه

بازارداغسکهها

در بساط پول فروشان منوچهری برق سکه های قدیمی و نو چشم 
آدمی را می گیرد؛ ســکه هایی که به گفته یکی از فروشــندگان، 
مشــتریان خاص خود را دارد: »ســکه های شــاهی و کوچک را 
برای تزئیــن لباس های محلــی و لبه دوزی چارقدهای ســنتی 
می برن. خیلی ها هم برای مراســم عروســی و عقد این سکه ها را 
می خرن، اما بازار فروش ما در شب عید داغ تره.« بعد از داخل جعبه 
 شیشه ای کوچکی که حکم ویترین جمع و جور داخل سامسونت 
رنگ و رو رفته اش را دارد، بسته های 40تایی سکه های 50تومانی 
زرد و خوش آب و رنگش را برمی دارد و می گوید: »قیمت این بسته ها 
از 140هزار تومن شروع می شه تا 200هزار تومن. درواقع قیمت ها 
بستگی به سکه ای داره که انتخاب می کنید؛ از 10تومنی گرفته تا 
25تومنی و 100تومنی، 50تومنی، 500تومنی یا 200 تومنی.« 
 بعد هم برای اینکــه اطلاعاتی که می دهد کامل شــود می گوید :
» قیمت این ســکه ها را نه اعداد و ارقام روی شان مشخص می کنه 
و نه ســال ضربشــان، بلکه وزن نیکلی که دارن مشخص کننده 

ارزششان است.«
یکی از فروشــندگان ســکه های نو درحالی که یک بســته سکه 
500تومانی در دســت دارد، می گوید: »ارزش واقعی این بســته 
40تایی20هزار تومن است، اما ما آن را 200هزار تومن می فروشیم؛ 
چرا؟ چون قیمت هر کیلو نیکل 300هزار تومن اســت و ما بابت 
هر دانه این ســکه ها 4هزار تومن می پردازیم؛ یعنی برای 40سکه 
160هزار تومن و حالا این 40سکه را 200هزار تومن می فروشیم.«

کمی پایین تر از بساط این فروشنده که ســکه ها را تمیز و مرتب 
به صورت بسته بندی عرضه می کند، فروشنده دیگری یک خروار 
ســکه به صورت فله ای روی زمین ریخته و برای مشتریانش بازار 
گرمی می کند: »2تومنی قدیمی دانه ای 20هزار تومن! « بعد هم 
 دستش را زیر ســکه های نقره ای و طلایی رنگ می برد و می گوید :
» اکثر این سکه ها دانه ای 8هزار تومن است، یک مشت که برداری 
حدودا 200هزار تومن می شه و می تونی سفره هفت سین با برکتی 

داشته باشی.« 
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 میدان فردوســی، خیابان منوچهــری و چهارراه 
اســتانبول به همان اندازه که پاتوق دلارفروشان 
و خریداران دلار اســت، در روزهای پایانی سال و 
اعیادی چون غدیر و ایامی که سور وسات عروسی ها 
و جشن ها برپاست، تبدیل می شود به آخرین امید 
مردم برای تهیه اســکناس های خشــک یا همان 
پول های نو و تانخورده؛ چه برای عیدی و هدیه دادن 

و چه برای شاباش روی سر عروس و داماد.
بساط فروشــندگان این اســکناس های نو، نه در 
مغازه های چند میلیاردی این خیابان ها پهن است 
و نه پشت ویترین های شیشــه ای پرزرق و برقش، 
بلکه همه اش خلاصه می شود به یک چهارپایه تاشو 
و یک کیف سامسونت قدیمی رنگ و رو رفته که انگار 
هرچه رنگ پریده تر باشد، اصالت پول های داخلش 
بیشتر است؛ کیفی که اسکناس ها با نظم خاصی در 
بسته های نایلونی براق کنار هم ردیف شده اند و برای 

مشتریانشان خودنمایی می کنند.
در بســاط کوچــک و محــدود فروشــندگان 
اسکناس های خشک از هر دوره تاریخی که دلتان 
بخواهد اســکناس دیده می شود که البته مشتری 
اســکناس های قدیمی و کهنه دوره های مختلف 
پادشــاهی را کلکســیون داران پــول به خصوص 
ایرانی هــای خارج نشــین تشــکیل می دهند و 
مشــتریان اســکناس های بعد از انقلاب را مردم 
عادی؛ از اســکناس های 10تومانــی و 20تومانی 
آبی و صورتی گرفته تا اســکناس های 50تومانی 
خاکستری، 100تومانی، 200تومانی، 500تومانی، 
1000تومانــی، 2هزارتومانــی، 5هزارتومانــی و 
10هزارتومانی. پاتوق فروشنده های این اسکناس ها 
از میدان فردوسی شروع می شود؛ البته دور تا دور 

 میدان را که بچرخی جز 2فروشــنده قدیمی که 
هر کدام در 2سمت خیابان فردوسی بساط شان را 
پهن کرده اند، فروشنده دیگری پیدا نمی کنید. اینها 
هم در میان شلوغی بازار خریداران و فروشندگان 
دلار گوشه ای دنج را پیدا کرده اند و مشتریان خود 

را شکار می کنند.
پیرمرد به دیوار تکیه  داده و دود ســیگارش را در 
هوای سرد زمستانی از لابه لای سبیل های 2رنگ 
سفید و زردش بیرون می دهد. وقتی نگاه کنجکاوانه 
من به اسکناس های تانخورده و به اصطلاح خودش، 
خشــک را می بیند، درحالی که چشــم هایش را 
تنگ می کنــد با صدای بمی می پرســد: »چندی 

می خوای؟« بعد هم شروع می کند به قیمت دادن: 
»10هزار تومنی یک میلیــون و 300هزار تومن، 
5هزار تومنی 850هزار تومــن، 2هزار تومنی هم 
400هزار تومن!« از او می پرسم: دلار خرد هم دارید؟ 
»یــک دلاری 75هزار تومن« بعد هم می پرســد: 
»برای چه می خوای؟ هرکدام از این اســکناس ها 
کاربرد خاص خودشــون رو دارن؛ مثلا اسکناسای 
قدیمی و خرد تر را برای شاباش رو سر عروس و داماد 
می برن؛ البته گران تر هم هست. تک دلاری را چند 
سالیه مردم برای هدیه و عیدی تو عید نوروز می برن 
صدتایی اش می شــه 7میلیون و500هزار تومن و 
تکی دونه ای 75هزار تومن!« به گفته او، این پول های  

تر و تازه و خشــک از طریق کارمندان بانک ها به 
بازار سیاه راه پیدا می کنند: »پول نو پیدا نمی شه 
می خوای ببر هفته آخر سال گران تر هم می شه.« 
می پرسم شما این پول های نو را از کجا می آورید؛ 
بانک ها توزیع می کنند؟ ســری تــکان می دهد و 
می گوید: »آخر هر سال کارمندای بانک سهمیه پول 
نو دارند. خیلی هاشون این پول ها رو به ما می فروشن 

وگرنه بانک که پول نو به مردم نمی ده!«
با پــک عمیقی که به ســیگارش می زند نفســی 
تازه می کنــد و می گوید: »اگر بــرای عیدی دادن 
می خواهی 10هزار تومانی ببر!« مشتری دیگری از 
راه می رسد. خریدار اسکناس های خشک است. سر 

قیمت اسکناس ها بحثشــان بالا می گیرد. پیرمرد 
می گوید: »همین قیمتا 2هفته مانده به عید بالاتر 

میره پول نو هم پیدا نمی شه.«

معدنپولنواینجاست

خیابان فردوســی را به ســمت چهارراه استانبول 
می روم، ترافیک پیاده رو از خریداران دلار بیشتر از 
ترافیک خیابان اصلی با ماشین های عبوری است. هر 
قدم که برمی داری به صورت همزمان چندین خریدار 
دلار به استقبالت می آیند. وقتی می فهمند دنبال 
پول نو هستم، آدرس خیابان منوچهری را می دهند: 

»معدنش آنجاست؛ هم پول نو و هم سکه نو!«
راهی خیابان منوچهری می شــوم، سروصدای 
دلال های دلار از دور شــنیده می شود. لابه لای 
این شــلوغی ها در هر گوشــه و کناری بســاط 
فروشندگان اســکناس و ســکه های قدیمی و 
نو پهن اســت. قیمت هــا همان اســت که در 
میدان فردوســی بود؛ فقط اینجا اسکناس های 
500تومانــی جدیــد و قدیــم، قیمت هایــی 
متفاوت دارند. 500تومانی های قدیم بســته ای 
یک میلیون و400هزار تومان و 500تومانی های 

بنفش رنگ جدید 800هزار تومان! 

فروشدرفضایمجازی

بازار داغ خرید و فروش پول های خشک این روزها 
علاوه بر خیابان فردوســی و منوچهری و چهارراه 
استانبول در فضای مجازی هم حسابی داغ است 
و البته اغلب اوقات گران تر هــم این پول ها خرید 
و فروش می شــوند یا به قول یکی از فروشندگان، 
مردم خیلی به بازار مجازی اعتمــاد نمی کنند و 
ترجیح می دهند اول اســکناس ها را لمس کنند و 

بعد بابتشان پول خرج کنند.
وقتی سیاهه این بازار را دیدم سری به چند شعبه 
بانک زدم تا از توزیع پول نو در آســتانه شب سال 
نو خبردار شوم. یکی از شــعبه ها اعلام کرد: چون 
شعبه مرکزی است توزیع پول نو ندارند و 2شعبه 
دیگر ضمن اینکه تأکید کردند بعید اســت توزیع 
پول نو صورت بگیرد وعده 15اسفند به بعد را دادند 
و گفتند اگر قرار باشد پول نویی هم از سوی بانک ها 
توزیع شود، در 2هفته پایانی سال انجام می شود؛ 

هرچند بعید به نظر می رسد.

پول خشک و گران 
گزارشی از بازار خرید و فروش پول نو در آستانه فرارسیدن سال جدید


